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 سکه های بازمانده از کیداریان

 سیماهای اروپاییدی شاهان کیداری بر روی سکه ها هویدا است.

یان ه بر اروپاییدی بودن کیدارشان گوا وموهای افشان بینی های برجسته و چشمان بزرگ

 است.
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 کیداری ها: .1
کیداری ها که در تاریخ به نام کوشانیان کوچک هم خوانده شده اند، شاخه یی از یوئه شی 

ها )ماهبانویان یا تخُاری ها( بودند. به گونه یی که می دانیم، هنگامی که ماهبانویان )نیاکان 

ز دست سپاهیان متحده هونوها )خونوها، کوشانیان( در حدود سده دوم پیش از میلاد ا

 -هون های آسیایی -یا به گفته پژوهشگران غربیکسیونگوها، هیونگونوها یا سیونگنوها 

پسر مائودون شانیو و اوسون های  -(، مشخص تر از دست لاوشاننیاکان هون های اروپایی

این گونه دوره  در نبرد کشته شد و1کیدار یا کیدارا -مخاصم شکست خوردند؛ پادشاه شان

دراز چندین سده یی فرمانروایی توده هایی اروپاییدی که به زبان های ایرانی خاوری سخن 

می گفتند، بر دشت های پهناور اروآسیا پایان یافت و دوره فرمانروایی توده های پاراتورکی 

ه یی از )نیاکان تورکان( و پارامغولی )نیاکان مغولان( و در پی آن تورکی و مغولی که آمیز

 اروپاییدی ها و زردپوستان چینی بودند، بر این گستره پهناورآغاز گردید.

 

هر چه بود، پس کشته شدن کیدارا در نبرد و شکست ماهبانویان، بخش بزرگ ماهبانویان 

)تخُاریان( از سرزمین های نیایی شان در گانسو و نانئشان )کوه نئان( و تورفان و سینکیانگ 

ه کوچیدند و نخست در سرچشمه های رود گلزریون )جیحون یا سیر( به سوی آسیای میان

ماندگار شدند که پسان ها از آن جا به گستره خاور ایران )شمال افغانستان کنونی( آمدند و 

معروف است، پادشاهی )گویشانیان( یکی از گروه های شان که در تاریخ به نام کوشانیان 

ز دست ساسانیان شکست خوردند و پس از چندی به بزرگی را برپا نمودند. سر انجام هم ا

 و یفتلیان. خیونیان  ،جای کوشانیان دودمان های دیگری روی کار شدند، مانند کیداریان

 

هرچند، بخش بزرگی از ماهبانویان یا تخُاری ها به آسیای میانه آمده بودند، با آن هم، 

خبگان و بزرگان لشکری و شماری از ایشان )بازماندگان دودمان شاهی و شماری از ن

خانواده می شدند، به چین و تبت  150کشوری( که بنا به داده های تاریخ چین در حدود 

                                      
. دانشمندان ریشه شناسی )ایتمولوژی( بر آن اند که کیدار یا کیدارا تداعی کننده دو سازواره ایرانی 1

 ب می خواندند.  باستانی )کَی+ دارا( می باشد که شاید ماهبانویان  )تخُاری( پادشاهان خود را با این لق
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پناه بردند و شماری هم زیر فرمان اوسون ها رفتند و میان آن ها ناپدید گردیدند و بخش 

 کوچکی هم در نئان شان ماندند.

 

یستند، تا این که پسان ها زیر فشار کوچیان به هر رو، آنان چند سده آزگار در آن دیار می ز

تازه نفسی که پس از هونوها و دونهوها یا دونخوها )پیشینیان مغولان( فرمانروای دشت ها 

ژوژان ها )نیاکان مغولان( ناگزیر به کوچیدن از جاگیرهای خود شدند و همان  -شده بودند

 آمده بودند.  راهی را پیش گرفتند که سایر ماهبانویان به آسیای میانه

 

پس از برافتادن کوشانیان بزرگ، مدتی در خاور پشته ایران )شمال افغانستان کنونی( خلای 

فراهم آورد. این بود که خیونیان و کیداریان برای ظهور  را قدرت به میان آمد که زمینه

را  توانستند برای چندی دولت نوی را تشکیل دهند. اما پس از چندی، برافتادند و جای خود

 به یفتلی ها سپردند. 

 

در باره کیداریان اطلاعات تاریخی بسیار اندکی در دست است. در این جا می کوشیم، آن 

 چه را که در دسترس داریم، پیشکش نماییم:

 

دولت ها و توده های »به کتاب وزین  رشته سخن را می سپاریم به نویسندگان در آغاز

پروفیسور داکتر سرگی  -« تان تا کنوناز عهد باس»دشت های اروآسیا: باشنده 

مدیر دفتر آسیای مرکزی و جنوبی پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه )فقید کلیاشتورنی 

علوم روسیه و مدیر دفتر تورک شناسی )تورکولوژی( و مغول شناسی شعبه سانکت 

پتربورگ پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم روسیه، دارنده جایزه نشان طلایی در 

( و در همه اعصار رگترین تورک شناس و مغول شناس جهانبز -ژوهش های آلتایی پ

همکارش پروفیسور داکتر تورسون سلطانف که بهترین و وزین ترین اثر نگاشته شده در باره 

  :توده های کوچرو باشنده دشت های اروآسیا به شمار می رود

 

 پنجم: -آسیای میانه در سده های چهارم»
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یانه )در م یایآس یاواحه هدر کوچی  دیکوشان و ظهور مهاجمان جد یورتراافول امپعهد 

شکل  یروابط اقتصاد یو فروپاش یبحران اقتصاددوران  -چهارم و پنجم میلادی( سده های

نا به هنجار و به روابط ناپایدار بزرگ  دولت تعامل چند داریپاتا جایی  نظامِ ی، فروپاشگرفته

و  یاسیبحران سپا گرفتن به که یی  یعوامل خارج .دگردیمستقل کوچک دولت های 

سال های  در زمان شاپور دوم، در انیحمله ساسانمساعدت کردند، عبارت بودند از  یاقتصاد

 منابع غربی درهایی که  لهیو ظهور قب گستره بازمانده از کوشانیان به چهارم سده 60 دهه

 ه های سده چهارم میلادی( در سغد.ه اند )در میانشدبه نام خیونی ها یاد ( یزانسی)ب

 

توانسته بود  ،ی وارد آورده بودکوشان یورتبه امپراننده یی خرد ک که ضربه شاپور دوم

 شرفتیپمحور خاور تا ترمز راستای  ررا بگیرد و د )باکتریا یا بلخ( و باخترگیان )مرو( مر

سکه »سکه )به نام زدن حق را بسازد که استاندار آن از نماید و شهر مرزی کوشانشهر 

  برخوردار بود.( «یساسان -کوشانی

 

از ناحیه مرزهای خاوری  346 به سال نوس،یمارسل انوسیآم ر پایه گزارششاپور دوم، ب

نام  بود. کوچیانی که همپیمان کوشانیان بودند، رو به رو یی لهیقب هیتحادکشورش با تهدید ا

 ها پیوند زده می شود. هون یاسیسهای با سنت به گفته آمیانوس  ،خیونی ها -لیقبا نیا

 

واضح پرداخته نشده است.  چندانبه خیونیان هر چند هم که در اثر وی در باره هون ها 

پادشاه  – Grumbat توانست گرومبات شاپور دوم 359که در هنگامی  ن،یبر اافزون 

 شهرهای رواید ریدر زش د و پسرنها جلب ک یرومخود در برابر متحد یان را همچون نخیو

توصیف می « بایزآدم »مرد جوان را همچون یک  انوسیآم ( از پا درآمد؛ خود هیسور) آمید

 یی کرده بود(.لایآتمتفاوت از توصیفی که از سیماهای ]زشت و ترسناک[ هون های )کند 

 

ه هایی که ب هون باره آن درست باشد که در  K. Enokiگمانه زنی ائنوکی حال، اگر نیابا 

  Sude (Sogd) سده چهارم کشور سودی ها یا سغدیان  دوم مهیدر ن ،ینینابع چمگزارش 

می محتمل  اریبسیی بیله گروه قپیوند هر دو و  همبستگی ؛را گرفته بودند، خیونی ها بودند

 شود.
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بایل یوئه شی )ماهبانویان( ظهور قیانه بار دیگر م یایآسپهنه سیاسی پانزدهم در  سدهدر آغاز 

یوئه شی های  بر سر تاریخ دودمانی چینی؛ سخن -ر اساس گزارش بئی شیبمی کنند. 

این قبایل )یوئه شی( که تا آن  است.« پادشاه دلیر -)کیدارا( تسیدولو»کوچک به رهبری 

]پس از دستیابی به  توانستندکردند،  یم یزندگ «ان شانئن» یها هیکوهپادامنه ها و در  هنگام

 گندهارا و تخارستانپادشاهی های  کنند و ب هندوکش ضبطجنودر را پنج پادشاهی بلخ[، 

گروه سکه ساسانیان را از آن جا بیرون برانند. چند  ،را بگیرند و با متحد شدن با خیونیان

 می خواند و« کیدارا کوشانشاه»سوی پادشاه دولت آن ها که خود را از زده شده  ضرب

 ت.ها بر جا مانده اسسکه  نیا مربوط به یافسانه ها

 

 در سال های انیجنگ ساسان بارهر بیزانسی هم د – Priscus Paniy پریسکوس پانی

 جنگ ها نیاروند در نوشته هایی دارد.  شاید « هایی به نام کیداریان هون»با   450-460

سنت  نانیجانشن کیداری خود را پادشاها یافته باشند.تسلط  کیداریان برای چندی بر بلخ هم

 شان بیرون نمانده بود. انفیحرچنین چیزی از چشم که ان می پنداشتند یکوشان یاسیسهای 

با  انیارسپجنگ کسی که خود در  -Yeghishe Vardapet  -یارمن سندهینوبرای مثال، 

 457-438) ) یساساندوم  زدگردیکه شاه  سدینو ی، ماشتراک ورزیده بود شمال لیقبا

ها دو  و با آن تختا د،نشو یم دهینام یانکوشان نیچنخیون ها که هم نیسرزم بر یناگهان»

 «.درآورد ادیانق را به ایشاناما نتوانست  د،یجنگآزگار سال 

 

در این جا کیداریان و خیونیان به نام کوشانی ها خوانده شده اند. اما در همان که هویداست 

ندگان یانه شدند و نویسم یایدر آسسیاسی کننده  نییتع یسال ها یفتلیان بودند که نیرو

؛ ایشان را نیز با سنت های سیاسی هون ها ها و هندیها ، ارمنی ها بیزانسی -معاصر شان

 مربوط می دانستند.  

 

خون ها و در منابع هندی  -یارمن، در منابع «دیسف یها هون»را  یفتلیان ،یدر منابع غرب 

از پادشاهان  ینام یک یفتلی را ازنام  ،یزانسیب سندگانینوآن ها به گفته نامیده اند.  «خونا»

 ؟شان، خویشتن را به چه نامی می خواندند خوده بودند اما کرد افتیخود در
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یفتلی با یقین کامل می توان گفت که  پادشاهانبازمانده از  یسکه هاروی نوشته های از 

و تباری  یاز گروه ها یکییفتلیان  گر،یدسخن به می نامیده اند.  ونییفتلیان خود را خ

تا حداقل دو ها گروه  چنیندهد که  یمنابع مختلف نشان م سهی. مقاندبودخیونی  یاسیس

 )خیونی های سرخ(.   karmir)خیون های سفید( وکرمیر خیون ها « سپیت خیون ها»: ندبود

 

های  تلاش  انگیز مانده است.بحث هپتالیان تا کنون  -مساله میهن نیایی و خاستگاه خیونی ها

بایی آن ها بوده باشد، به گونه آن ینی بر این که بدخشان سرزممب  (K. Enoki)انوکی

 نیتر یمیاز قد یکی یانونیکه خ تردیدی نیست بایتقراما گرفته است. رار قنقد به باد مستدل 

 یجنوب خاوری وجنوب دشتی  -نوار کوهیکه در ی زبان بودند رانیا های کوچیگروه 

 «.کردند یم یزندگ یمرکز یایآس

 

چنین می  2008، نوشته ن. و. سئچیف، چاپ مسکو، «دودمان ها»کتاب  563در ص. 

 خوانیم:

در سال های دهه بیست سده پنجم قبیله دیگر دامدار کوچ نشین )تخُارها که از بازماندگان »

کوشانیان به شمار بودند(، به رهبری کیدارا از شرق از راه رود سیر و کرانه های خاوری 

م و حوضه آمو کوچیدند. از همین رو در منابع به نام کیداری ها دریاچه ارال به سوی خوارز

کیداری ها به زودی حوضه آمو را تصرف کردند و همین گونه سرزمین های  یاد می شوند.

تثبیت نمودند و   2غربی و جنوبی سغد را و دولت خود را در گستره جنوبی دولت خیونی ها

 پایتخت خود برگزیدند. شهر بلخ واقع در کرانه چپ آمو را به عنوان

 

نخست، کیداری ها متحدان خیونی ها گردیدند و کوشیدند نفوذ خود را به سوی  مدر گا

خراسان )شمال خاوری ایران( پهن نمایند. تا سال های دهه شصت سده پنحم آن ها دشمنان 

 -اصلی ساسانیان در خاور کشور بودند. در نبردی که در حومه مرو رخ داد، شاه ساسانی

                                      
در این هنگام خیونی ها در گستره پهناوری از دامنه های جنوبی کوه های اورال در همسایگی اورها یا .  2

 اورالی گرفته تا کرانه های دریاچه ارال بود و باش داشتند. 
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( بر کیداریان پیروز گردید. پس از آن، میان دولت های 439-421واراهران )بهرام( )

کیداری و ساسانی مرزی تعیین شد در نزدیکی شهر تالیکان )میان بلخ و مرو( و برای مراقبت 

 همیشگی دشمنان، برج سنگی مرزبانی ساخته شد. 

  

شاه   -صم، جانشین بهراملزوم پاسداری از مرزهای شمال خاوری از شر کیداریان مخا

( را وادار گردانید تا مقر خود را به نزدیکی مرزهای شمالی 439-457یزدگرد دوم )

نو یزدگرد و پیوسته نبردهای سهمگینی را در روند سالیان دراز با کیداریان  به شهر -بیاورد

ینی کیداریان در یکی از نبردها از ساسانیان شکست بسیار سنگ 456پیش ببرد. به سال 

 خوردند و شاه کیدار در رزمگاه کشته شد. 

  

کوچک  کیداری ها را شاید در گذشته متفاوت از یوئه شی های بزرگ، یوئه شی های

یعنی آن ها از خویشاوندان نزدیک کوشانیان بودند.  کوچک( می نامیدند. )کوشانیان

پیش از میلاد هنگامی که اکثریت یوئه شی ها شکست خورده از دست هونوها در سده دوم 

ان ئاز دشت های اروآسیا یه آسیای میانه آمدند؛ بخش کوچکی از ایشان چند سده دیگر در ن

هژمون تازه استپ های آسیای  417/418شان )کوه نئان( ماندگار شدند. اما به سال 

بر آنان تاختند. یوئه شی های کوچک در نبرد شکست  )ژوژان ها( نیاکان مغولان -مرکزی

گزیر گردیدند میهن شان را ترک گویند و از همان راهی که پیشینیان شان پیموده دیدند و نا

 بودند، به آسیای میانه بیایند. 

 

کیداری ها درست مانند خیونیت ها ناگزیر گردیدند نبردهای پیوسته یی را با ایران پیش 

خت. پس از پیروز پایتخت کیداریان را گرفت و پادشاهی شان را براندا 468ببرند. به سال 

این، بازماندگان کیداریان به هند رفتند. کیداری ها ناگزیر بودند در دو جبهه بجنگنند: زیرا 

یفتلی ها بر زمین های شان تاختند و  –در این هنگام یک قوم دیگر کوچی آسیای مرکزی

ور( آنان را وادار گردانیدند تا با گذشتن از کوه های هندوکش به گندهارا )پورشاپور یا پیشا

 «بروند.
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، چاپ پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم جمهوری «تاریخ خلق تاجیک»در کتاب 

 ، جلد یکم در باره کیداریان چنین آمده است: 473تاجیکستان در ص. 

ترکستان خاوری )استان سینکیانگ کنونی چین(  درکیداریان، چنین بر می آید که در آغاز »

ه آسیای میانه ناشی از پویایی های تباری رخ  داده در آسیای می زیستند. کوچیدن آن ها ب

فرمانروای »مرکزی در سده چهارم میلادی بود. در بئی شی در باره آن گفته می شود که 

یوئه شی ها در سرزمین خود حضور داشت... اما در اثر برخوردها با ژوژان ها در شمال، 

لی )واحد   2100به شهر بلخ که به  فاصله  ناگزیر گردید دربار خود را دورتر به سوی غرب

پادشاه  -مسافت در چین باستان( از فودشی واقع است، ببرد. پس از این، تسیدالو )کیدارا(

دلیر یوئه شی با سپاهیان خود به هند شمالی تاخت و پنج دولتی را زیر فرمان خود آورد که 

 «. در گانتالو در شمال قرار داشت

 

از آوان کوچیدن خود به دو بخش تقسیم شده بودند: بخش بزرگ  شاید خود کیداری ها

شان به شمال خاوری هند رفتند و بخش کوچک شان به آسیای میانه. به پنداشت س. ک. 

کابالف، پایتخت کیداری های آسیای میانه یی در شهرک ارکورگان در وادی قشقه دریا 

گر از سوی بخش بیشتر پژوهشگران  بود، نه در بلخ. این ایده را گومیلییف هم پذیرفت. م

در بلخ واقع بود و در  -پذیرفته نشد. به گمان غالب، پایتخت کیداری های آسیای میانه یی

 واحه قرشی شاید کدامین گروهی از آنان بودوباش داشتند. 

 

در باره تاریخ فتوحات کیداریان در شمال هند، دانشمندان همنگر نیستند. برای مثال؛ ک. 

دانشمند جاپانی( و م. ف. مارتین می پندارند که زمان فرمانروایی کیداریان را باید ائنوکی )

نه به نیمه دوم سده چهارم، بل که به سده  پنجم دانست زیرا : پشتوانه سکه هایی که ضرب 

( بودند در نتیجه 438-420زده بودند، سکه های شاپور نه بل که سکه های بهرام )

اطلاعات برجا مانده شده  یهاپمی داند. بر  451ر پیشاور را وی سال فرمانروایی پسر کیدارا د

می  520و  477در منابع چینی، ک. ائنوکی تصرف منطقه گندهارا از سوی یفتلیان را بین 

بازدید کرده بود،  520داند. هر چه بود، سون یون که از گندهارا )پورشاپور( به سال 

پادشاه یفتلی فرمان می راندند که یکی پس دیگری خاطرنشان ساخته بود که در این  جا دو 

 بر تخت نشسته بودند. 
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آ. بیسواس که زمان درازی دست اندر کار بررسی و تجزیه و تحلیل منابع هندی بود، تصرف 

گندهارا از سوی کیداری ها را بر اساس بازیافت های کاوش های باهمی در تپه مرنجان 

-9 30سکه های کیداری ها و سکه های شاپور دوم، )کابل، سکه های بهرام یکم ساسانی، 

 465-454می داند. حمله یفتلی  ها به این منطقه را او بین  سال های  328( پس از 379

 می پندارد.

 

هنگام بررسی مساله خاستگاه تباری کیداریان بایسته است اطلاعات منابع  چینی را در باره  

 شت. خویشاوندی آن ها با یفتلیان در نظر دا

 

خیونیان، کیداریان و یفتلیان به یک تیپ تباری تعلق »ن. پیگولیفسکایا می پنداشت که 

 داشتند. اما اردوهای جداگانه داشتند. با نام های قبیله یی مختلف.     

 

یاکوبوفسکی هم همین دیدگاه را داشت که می پنداشت که هون های سفید، خیونیت ها و 

 با هم خویشاوندی اند.  کیداری ها و یفتلی ها قبایل

 

ون های سفید می نامیدند و این گونه آنان را از هون های اصلی خدر هند کیداریان را 

تفکیک می کردند. منتفی نیست که کیداریان از گستره ترکستان خاوری آمده بودند و شاید 

و در سده از بازماندگان یوئه شی ها )ماهبانویان( بودند که بخش بزرگ شان به جنوب رفتند 

 دوم پیش از میلاد با حمله دولت یونان و باختری را برانداختند.

 

مقارن با زمان آمدن به آسیای میانه و سپس به شمال هند، کیداریان  می توانسته اند اندکی 

سیماهای منگولوییدی به خود گرفته باشند. ]به دلیل همسایگی چند سده یی در کنار هون ها 

   «.گ.[ -و اورها
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چنین می  3«باره مساله کیداری ها در»مقاله مبسوط خود زیر نام  ماندلشتام در .نا.

 نویسد:

دوره ها « تاریک ترین»پنجم میلادی در تاریخ آسیای میانه یکی از  -دوره سده های سوم»

به شمار می رود و در منابع مکتوب بسیار کم روی آن روشنی انداخته شده است. روند 

ترین وجهه و آن هم تنها به گونه فرضی احیا کلی ا هم می توان تنها به رخدادهای آن زمان ر

کرد. بسیاری از مسایل مهم مبهم اند و نمی شود همه چیزها را در آینده بر مبنای داده های 

 باستانشناسیک حل کرد.   

 

از پرسش هایی که باستانشناسی به دشوار بتواند کدامین کاری بکند، به مساله کیداری ها 

دقیق تر در باره آن که کیداری ها کی بودند؟ و چه نقشی را در تاریخ  -مربوط می گردد

 آسیای میانه و کشورهای همسایه آن بازی نمودند. اطلاعات ما در این باره بس اندک اند. 

 

در بئی شی بخش کوچکی دیده می شود که در باره شرح دولت یوئه شی ها )کوشان( 

ر د بخش گزارش داده می شود که پایتخت دولت یوئه شی ها تخصیص یافته است. در این

لی از  14500جنوب شهر یون لان شی واقع بود که در غرب متصرفات فودی شه در فاصله 

پایتخت وی های شمالی قرار داشت. به خاطر حمله ژوژان ها که در همسایگی این دولت 

لی   2100اده شد، که به فاصله قرار داشت، پایتخت آن به سوی غرب به شهر بولو انتقال د

 از فوریش قرار دارد.

 

پس از این، پادشاه تسیدولو )کیدارا( با سپاهیان خود به کوه های بزرگ )هندوکش( فرود 

آمد و به هند یورش برد و پنج پادشاهی را فتح کرد که در شمال گانتولو )گندهارا( 

( 440-424وایی امپراتور تای اودی )گ.[ واقع بودند. در دوره فرمانر-]پورشاپور یا پیشاور

باشندگان متصرفات یوئه شی های بزرگ که به پایتخت چین آمده بودند، به چینی ها طرز 

 [  1تهیه شیشه های رنگی را آموش دادند. ]

 

                                      
  66/72، ص.  1958مسکو، .  3
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در بئی شی همچنین بخشی است که به شرح دولت یوئه شی های کوچک می پردازد. در 

از بازماندگان پسر پادشاه یوئه شی های بزرگ  -دولتآن جا گفته می شود که پادشاه این 

سیدولو )کیدارا( می باشد، که از سوی هونوها رانده شده بود که با کوچیدن به سوی غرب 

به پسر خود فرمان داد تا از پایتخت فولووش )پورشاپور یا پیشاور( را نگهبانی نماید. از این 

 [2ی کوچک یاد می شود ]رو، این پادشاهی به نام پادشاهی یوئه شی ها

 

از منابع غربی، برخی گزارش ها در باره کیداری ها را تنها  در نوشته های پریسک می یابیم. 

پارس ها نتوانستند به لازها که در برابر بیزانس )بیزانتین  456او گزارش می دهد که به سال 

ی به نام  کیداری های 4یا روم شرقی( می جنگیدند، کمک نمایند، چون سرگرم جنگ با هون

 [  3ها بودند ]

 

از بیزانس برای  464سپس پریسک خاطرنشان می سازد که سفیران پیروز ساسانی به سال 

کمک کردند. اما بیزانسی ها  درخواستجنگ با هون های کیداری برای دفع تهاجم آن ها 

د از خود دفاع به او پاسخ رد دادند. چون موضوع ربطی به بیزانس نداشت و پارس ها تنها بای

ها که زمان درازی با کیداری ها گرفتار نبرد بودند، بار دوم به سال ساسانی  [4می کردند. ]

در پیوند با تهاجم ساراگوها به  قفقاز که از دیر باز آن ها را نگران کرده بود، خواستار  466

 [5کمک مالی بیزانس شدند ]

 

                                      
رو، بیشتر نویسندگان اروپایی همه قبایل .  در این هنگام هون ها در اروپا شناخته شده بودند. از همین  4

کوچی باشنده استپ ها را بدون توجه به خاستگاه تباری شان به نام عمومی هون می خواندند. روشن است 

برای پسان ها پژوهشگران این گونه  لغزش در آینده موجب سردرگمی هایی بسیاری شد. از همین رو، 

ی آسیایی یاد کردند و هون های اروپایی را که آمیزه یی از هونوها را به نام هون ها ،رفع سوء تفاهم

و همین گونه توده های  ندخواندهونوهای شمالی و اورها یا اورالی ها بودند، به نام هون های اروپایی 

-.کوچی ابرانی زبان مانند کیداریان، خیونیان و یفتلیان را به نام هون ها ی سییدیا هون های ایرانی نامیدند

 گ. 
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در شرح سفارت کنستانتین به  هنامه نگارگااطلاعات مفصل تر در باره کیداری ها را این 

در  )گرگان؟( می آورد. پیروز در این هنگام در روستای گورگو 465دربار پیروز به سال 

 مرز کیداری های هونی بسر می برد که با آن ها به دلیل نپرداختن باج سرگرم نبرد بود. 

 

ر زده بود که به همین دلیل پیش از این،  پدر پادشاه کیداریان از پرداخت این باج و ساو س

جنگی آغاز شد که در دوره پادشاهی پسرش هم ادامه  یافت. پیروز خسته و بیزار از جنگ 

پیشنهاد صلح و خویشاوندی )پسر کیدارا( های بی پایان، به پادشاه کیداری ها به نام کونهاس 

وز به او طبق وعده کرد. او هم موافقت کرد.  اما پسانتر روشن شد که دوشیزه یی را  که پیر

 به زنی داده بود، خواهر پیروز نه، بل که یک دختر عادی می باشد.

 

کونهاس که از این فریبکاری بسیار خشمگین شده بود، در اندیشه گرفتن انتقام از پیروز 

به  ادند برآمد و از همین رو، از او خواهش کرد تا فرماندهان نظامی مجربی را برای فرمان

هنگامی که سیصد افسر از راه اما نگ با همسایگان به کمک وی بفرستد. در ج شسپاهیان

رسیدند، فرمان داد تا بخشی از آنان را بکشند و بخش دیگر را نسق نموده و دوباره به ایران 

با این پیام که این انتقامگیری به خاطر فریب بوده است. پس از این ماجرا، آتش  .بفرستند

به سال »[. سر انجام، پریسک گزارش دیگری هم دارد: 6گردید ]جنگ  بار دیگر برافروخته 

سفارت پارس به بیزانس رسید که پیام پیروزی بر کیداری ها و محاصره بلعم را با خود  468

 [7« ]آورده بود.

 

این که کیداری ها چه کسانی بودند و رویدادهای متعلق به آنان را که در بئی شی آمده، 

توان وابسته دانست، بارها از سوی پژوهشگران مختلف به بررسی مقارن با چه زمانی می 

گرفته شده است. برای نخستین بار به گونه بسیار مفصل مارکورات به بررسی در این زمینه 

پرداخت. او به این نتیجه رسید که دولت کیداری ها از بازماندگان امپراتور کوشانی بود و 

اسکییشت( ناشی از حمله آوارها بوده است.  -او کوچیدن آن ها از پایتخت شان )به باور

در حومه کسپین بود که با بلعم پریسک یکی پنداشته می  5بولو )بلخان( –پایتخت نو آن ها

                                      
 . در این جا چند نکته شایان توجه است:  5



13 

 

ی  شی سو «شی شیهو»شد و پنج  لشکرکشی به شمال هند بود کهبلخان از همین  شود.

تن بلخان از سوی )پادشاهی( یا سردارنشین یوئه شی پیشین تصرف گردید. پس از گرف

پسر کیدار به گندهارا )پورشاپور( رفت و در آن جا پادشاهی  -یا کونهانس پیروز، کونهان

را مقارن  ایوئه شی های کوچک را بنیاد گذاشت. مارکورات رویدادهای مرتبط با کیدار

 [.8سده پنجم میلادی می پندارد. ]

 

اصی تایید گردیدند و تنها چیزی برداشت های مارکورات به پیمانه گسترده در آثار اختص

[ 9].که در آغاز از سوی برخی از محققان پذیرفته نشد، یکی پنداشتن بولو با بلخان بود

پسانتر تثبیت دوره فرمانروایی کیدارا در سده پنجم از سوی مارتین به باد انتقاد گرفته شد. 

یدارا در نیمه دوم سده مارتین بر پایه داده های سکه شناسی )نومازماتیک( نشان داد که ک

چهارم فرمانروایی می کرد و در آغاز زیر فرمان شاپور دوم بود. تاریخ کوشانیان متاخر به 

ی ها کوشان 6ژوژان ها؟ 350به سال »گونه فرضی از سوی مارتین به گونه زیر احیا گردید: 

ی ، و برخدنرفت کسپین یایدرسوی به  یاناز کوشان ی: بخشبه ترک باختر ساختند را وادار

آغاز شرق  به سویشاپور دوم در پی آن لشکرکشی گندهارا. به ( کیدارا ی)به رهبر دیگر

سال های دهه  در .گردید رانیا پذیرش وابستگیبه  آن کیدارا  ناگزیر  جهیدر نتکه ، گردید

                                                                                                             
را تداعی « بلخم»بسیار نزدیک است. از سوی دیگر، بلعم نیز « بلخاش»و دریاچه « بلخ»با « بلخان»نام 

می کند که شاید در اثر ابدال از بلخم به بلعم )بلهم و بلحم( تبدیل شده باشد. در غیر آن،  نمی توان 

 کرد. بلعم شاید معرب بلخم بوده باشد. را ریشه یابی « بلعم»وجه تسیمه 

 

)دریای کسپین( گرفته شده است که شاید « وروکش»به پنداشت یکی از دانشمندان قزاقی، بلخاش از 

، «بَلوخَش»، «بَلوکش»، «ولَوکش»در درازای سده ها این گونه ترانسفارماسیون )تحول( یافته باشد: 

 بَلخاش...بَلخَش یا 

در این جا بر اساس اطلاعات منابع چینی ژوژان ها نوشته است که درست نیست. . روشن است مارتین  6

می دانیم که ژوژان ها )نیاکان مغول ها( در آن هنگام نمی توانسته اند به باختر چه که حتا به مرزهای 

نین شمال خاوری آسیای میانه رسیده باشند. از این رو، سخن می تواند  تنها بر سر خیون ها باشد. اگر چ

فرض نماییم که منابع چینی مقارن نوشتن این مطلب همه قبایل کوچی استپ ها را ژوژون می پنداشته اند، 

 گ. -موضوع حل می شود. نویسنده در ادامه درست همین را توضیح می دهد.
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 یها خطر حمله هونپس از چندی با اما  شصت سده چهارم، کیدارا از این وابستگی رهید،

پورشاپور  پسرش دربا گماشتن  وادار ساخت تارا  پتالیان( رو به رو گردید که او)ه دیسف

در ناشناخته است، اما  دیسف یها برخورد با هون جهی. نتسوی شمال برودبه  ،)پیشاور(

 [10]«ند.گردیدکابل و گندهارا داخل ها  آن 400 نزدیکی های سال

 

 یدر لبه غربیوئه شی ها  یمیقد تتخیز پاکیدارا ا مک گوورن می پنداشت که برآمدن

؛ ناشی از فشارهای هپتالیان بود که در حوالی هند هم لشکرکشی به، و سپس متصرفاتش

با تسلط پسر یوئه شی های کوچک را دولت  لیتشکرا تصرف نموده بودند. وی  باختر 425

 [11کیدارا  بر پیشاور مرتبط می داند. ]

 

 هونتیره های از  یکیبر آن بود که کیداریان   NV Pigulevskayaن. و. پیگولیفسکایا 

کیدارا گرفته بودند. وی لشکرکشی  –بودند که نام خود را از پیشوای شان  دیسف های

 [12پیوند می زند. ] روزیمانند مارکوارت، با شکست در مبارزه با پکیداریان به هند را 

 

کرده بود، در سیمای کیداریان که تاریخ خیونیان و هپتالیان را به تفصیل بررسی  رشمنیگ

 [13] .ی آمده بودنداز ترکستان شرق که شاید  ندیب یممهاجرانی را 

 

بود. چنین چیزی از  معاصر شاپور دومچندی کرد،  یحکومت مسده چهارم  که در کیدارا

گ[ بر می آید. -یافته های گنجینه تپه مرنجان ]با تاج و جواهرات ساسانیانتاج و همانندی 

ناگزیر بود در ازای به اما پایان بخشید.  باختر بر انیساسانتکیه بر خیونیت ها بر حاکمیت او با 

 گردد.شاپور دوم  تیرع ،در باخترقدرت خود رسمیت شناخته شدن 

 

کیدارا بود.  )شهر بولوی یاد شده در بئی شی چینی ها( بلخ -پایتخت متصرفات کیدارا

و سپس و گندهارا )پورشاپور( را فتح کرد کابل  ،بلزا لهیقب یبانی، با پشت358پس از  چندی

اما شاپور  رهانید. رانیاوابستگی  خود را از 368-367 سال دربا شکست دادن شاپور دوم 

را  باختر 371 به سال ها  آن متحدان خود رو آورد و -به خیونیان برای دریافت کمک دوم

 گرفتند.
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فرضیه یی زیر را ابراز داشت:  ،خوارزمباره  خود در قاتیتحق رب با تکیه ،فتولستوس. پ. 

ه یی لیقب  Lerch بتوان مانند پ. لیرخ دیاآوندهایی داریم گواه بر این که کیداریان را ش»

یی که به نام در منطقه  -بودند خوارزم خاوریحومه شمال آغاز باشنده در شمرد که 

 [14معروف است. ]« کیردر»

 

که در سال پژوهشگران که در بالا آوردیم، دیده می شود دیدگاه های  نیمعتبر ترا مرور ب

 لیگروه از قباآشکارا برجسته شده است که کیدارا را رهبر کدامین  لیتمااین  ریاخ یها

 چنین چیزیحال،  نیبا اخاوری می شمارد. شمال  ایاز شمال یانه م یایآس مهاجر آمده به

نیست. بئی شی به گونه یی که در بالا  و تردیدیشک  ی است که در وثوق آن هامنابعمغایر 

یادآور شدیم، تسیدولو )کیدارا( را پادشاه دولت یوئه شی های بزرگ می خواند که روشن 

ها کیدارا لقب در سکه  می باشد. ت کوشاناست منظور چینی ها از این دولت، دول

 کوشانشاه را دارد.

 

کیدارا که ن می دهند پنداشت از یک دیگر امکامستقل یخی بهای ه مقایسه و تطابق داد

ی های بزرگ در شمال در کوشاندوره اواخر  در ی بود. اوکوشانبر افتاده  دودمان ندهینما

دولت باکتریا که پس از فروپاشی شاهنشاهی کوشانیان )پی ریزی شده از سوی کنیشکا( 

  293ی تشکیل شده بود، و یا پس از پایان یافتن حاکمیت ساسانیان در باکتریا در حوال

 فرمان می راند. 

 

که مارتین  یسکه شناسداده های . سده چهارم دانست دوم مهینزمان پادشاهی کیدارا را باید 

از  یمهم است که تاج گروه ژهیبه و اند. قانع کننده اریبسبه سود این دیدگاه آورده است، 

( کُپی شده 379-309) متاج شاپور دوتردید از روی بدون  کیدارابا نام سیمین  یسکه ها

 است.
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سکه به پندار او، دوازده  :آوند مهم دیگری را بر آوندهای مارتین می افزاید رشمنیگ

تپه مرنجان کابل را باید از سکه  ییبوداینه نیایشگاه گنجپیدا شده در « ساسانی-کوشانی»

 های ضرب زده شده از سوی کیدارا انگاشت. 

 

 بیشتر سکه هایشاپور دوم )ها مربوط دوره سکه از از این سکه ها، شماری به جز در گنجینه 

چهارم سده دوم  مهیکه در ن ی هاییساسان تنها سکه های  یعنیدوم( و شاپور سوم،  ریاردش

 ادارزمان پادشاهی کیدمت ی فرمان می راندند؛ اند. چنین چیزی درست بودن تثبیت قلادیم

 .[15] کرده بود، تایید می کند  شنهادیپ نیمارترا که 

 

 -کوشانی»تثبیت سکه های  یبرامبنای استواری را  رشمنیگیادآوری است که  بایسته

ینه تپه مرنجان از جمع سکه های ضرب زده شده از سوی کیدارا به دست نداده گنج« یساسان

 تاجبه جانب بود. چون  حقی چون و چرا ب یی خود،نها یریگ جهیدر نتاو حال،  نیبا ابود. 

به گونه کامل  بای(، تقرسکه ازدهیهمه در سکه )اما نه  نیاز ا روی شماریبه نشان داده شده 

یی کیدارا نقره  یسکه ها یاز گروه ها یکیتاج ارائه شده در ی با صلعناصر اهمه در 

دوم  مهیو در ن ی بودپادشاه کوشان ادارکیکه  نیایعنی ) اصلدو  نیا ه تاسی ازب .است سانیک

داده های بئی شی چینی ها اطلاعات  ریبه تفس دی(، باراندفرمان می  یلادیچهارم مسده 

 پرداخت.

 

به گویا کوشان  تختی، انتقال پاه شده استنشان دادگاری گاهنامه ن نیکه در اگونه  مانه

که گواه بر گسترش حاکمیت ژوژان ها  یمدرک چی: اما هه باشدبودژوژان ها  علت حملات

باشد، در دست نیست. ]چه رسد  یانه م یایآساوری خشمال مرزهای تا حتا )نیاکان مغولان( 

سخن بر سر کدامین کوچروان باشنده گستره آسیای  جا نیدر ا گونه، نیا به باکتریا )بلخ([.

بوده اند و دلیل این که کاتبان ناشناخته برای نویسندگان بئی شی  عملا میانه بوده است که
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 -ژوژان  برهه، آن های  یند که در نگاه چیچینی آن ها ژوژان خوانده اند، تنها این می باش

  7ه است.بود یغربکوچی های مه عمومی هنام 

 

در نیمه دوم سده چهارم، تنها خیونی ها و قبایل وابسته به آنان که از شمال آمده بودند، می 

سال های دهه که شاپور دوم در  ییاز جا فشار بیاورند.کوشان  یبر دولت باخترتوانستند 

 یم سهمگین بود، و سختهم با کوشانیان درگیر نبردهای  وچهارم هم با خیونیان  پنجاه سده

ی رانیا یروهایبرابر ننیروهای متحده کوشانیان و خیونیان یکجا در که  چنین پنداشت توان 

پایتخت کیدارا گردید، با که منجر به انتقال  یبرخورداز این جا بر می آید که  می رزمیدند.

شنامه با واگذار کردن بخشی از متصرفات کیدارا که آخرین آن می بستن کدامین ساز

به حمله  پایان یافته بود. ]به خیونیان[ باشد، ایراست آمودر واقع در کرانه یمناطقتوانست تنها 

یی ناممکن ایصرفا جغراف لیشرق به دلاباختر )که در کرانه چپ آمو قرار داشت(، از سوی 

 پنداشته می شود.

 

کسپین  یایدرپیرامون در منطقه  دتوان یمن ،به آن انتقال یافت تختیکه پا ییجا، بولو رهش

 یت،وضعآن  ه بود. افزون بر این، درسته شدآن از سوی خیونی ها براه واقع باشد. چون 

ممکن نبود. ]زیرا سرزمین هایی سر راه هند مانند شمال هند  لشکرکشی از بلخان بهاحتمال 

 گ.[-ان در دست ساسانیان بودهرات و سیستان و بلوچست
 

دانست. آن چه بلخ  بولو را باید همان شده،  از محققان اشاره یاریبساز سوی که به گونه یی 

واقع  Fudish لی از فودیشی  2100را که در بئی شی آمده است که گویا بولو در فاصله 

یگر ذکر شده کدام رقم د یمنبع اصلدر است، باید لغزش آمیز ارزیابی کرد. می بایست 

 [ 16باشد. ]

 

                                      
می )مغولی( یعنی این که چینی ها همه قبایل کوچی باشنده سرزمین های واقع در غرب را ژواژان .  7

ندند. درست همان گونه که اروپاییان همه قبایل دشت های اروآسیایی را هون می نامیدند و یا عرب خوا

 گ.  -ها در آینده همه را تورک و روس ها تاتار.
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این که پایتخت نخستین کیدارا در کجا بود، کنون نمی توان به آن به درستی پاسخ گفت. 

راست و چپ یک کرانه های باستان شناسیادمان های کامل  یه اندازه کافچون داده های ب

تخت در می پنداشته است که این پای مارکوارتآمو در نزدیکی باکتریا را نداریم. این که 

شاید بایسته باشد این [ 17] .داردن یکاف لیدلاواقع بوده است،   Iskimishtاسکیمیشت 

جستجو کرد. از این رو، آن چه که در زمینه در شمال بلخ پایتخت را نه در شرق، بل که در 

 بئی شی آمده است، چندان دقیق نیست. 

 

گواه بر آن اند که کیدارا  ست،داده انشان  نیمارتگونه یی که به  یکسکه شناسداده های 

 یتنها م نیا[ 18. ]بر خود گردیده بود رانیا تیحاکم زمانی ناگزیر به به رسمیت شناختن

شده  متحدان شاپور دوم بل ،دشمندیگر نه  خیونیان که ردیصورت گست در آن هنگام توان

یان کوشان دهمتح یروهاینباهمی  ورشتوانست ی رانیاهنگامی که ، 357پس از بودند. یعنی 

بکشاند )چنین بر می آید با  خودخیونیان را به سوی و پس از آن و خیونیان را مهار کند 

)بیزانتین یا  زانسیب باهمی به متصرفاتحمله دادن وعده به دست آوردن غنایم فراوان در 

ناگفته پیداست که کیدارا به تنهایی نمی توانست به رویارویی با شاپور دوم  .روم شرقی((

 بپردازد و ناچار بود اسما از او فرمان ببرد. 

 

گزارشی دیده می شود مبنی بر این که کیدارا با  Baishi بئی شی درگذشته از این ها، 

واقع در شمال گندهارا دولت پنج گذشتن از هندوکش به شمال هند لشکر کشید و 

گفته می شود دولت یوئه شی های کوچک در شرح  ن،یبر ا افزون )پورشاپور( را گرفت.

 دودمان حاکم آن از بازماندگان همان پسرکیدارا اند که در پورشاپور گماشته بود. که 

 

 در باره آن ها از که ما رویدادهایی رخ دادند  ،که در آستانه لشکرکشی به هند است یهیبد

شاپور دوم پس از فتح ارمنستان  آگاهی می یابیم. Favst Buzand فاوست بوزاند گزارش

، اما شکست خورد. ارتش زد در برابر شاه کبیر کوشان دست به لشکرکشی( 370در  دشای)

در پی آن شاپور . ندشد ریدستگاسیر و سپاهیان از  یاریبسشمار شکسته شد و در هم  یارسپ

همه ارتش  بایتقر. این بار دیرس انیشکست به پا دست به یورش زد که باز هم با دوم بار

، کردندآغاز جنگ را کوشانیان   Favstبه گفته. [19ند ]ابود شدن یانکوشان به دست ارسپ
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بر خود سر باز زده بود.  رانیا تیشناختن حاکم تیبه رسماز  ادارکیکه  دیآ یکه از آن بر م

سپاهیان چون  به کمک خیونیان میسر باشد.تنها  ستتوان یکوشان م یروزیپروشن است 

 .بود فزونشمار اریشاپور دوم بس

 

 یادآوری کی، تنها دندشمال هند رخ دالشکرکشی کیدارا به که پس از  رویدادهاییدر باره 

وجود در بئی شی  کوچکیوئه شی های مبهم در بخش اختصاص داده شده به شرح دولت 

دست هون ها رانده شده بود، از تسیدولو )کیدارا( که  کهآمده است گزارش  نیادر دارد. 

بی ه، خیونیان )کاو و چنین بر می آید که میان  .به رفت غرببا گذاشتن پسرش به پیشاور به 

فتح های  نیزم میتقستردید نادرست هون ها خوانده شده اند(، کدام برخوردی شاید بر سر 

متصرفات خود در گستره کنونی از  شیبخشده رخ داده بود. شاید کیدارا ناگزیر شده بود 

و  یو جنوب یشمالبخش  م سرزمین او به دوبه خیونیان بدهد که منجر به تقسی افغانستان را

 در پورشاپور گردید.  کوچک یوئه شی هایظهور دولت مستقل 

 

هنوز شناخته گردید، او در باختر  نیجانش یو چه کسبعدی کیدارا چه شد سرنوشت این که 

که در ی منابعی داده هادر این جا در آینده دولت کوشان  یتوجوددر باره م، اما است نشده

 ، گواهی می دهند.بحث خواهد شده آن ها در زیر بار

 

در برابر ما یک پرسش دیگر هم مطرح می باشد و آن این که چه رابطه یی میان کیدارا و 

هون های کیداری که پریسیک از ایشان نام می برد، هست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش 

  م.دادهای سده پنجم در سایر منابع رجوع  کنییباید به شرح رو

 

سده پنجم را در  درخاوری آن  گانیو همسا رانیامیان  هابرخوردداده ها در باره  نیکامل تر

در سال ) روزیو پ  457-438) )در سال هایYezdegerd II دوره های یزدِ گرد دوم 

که بی تردید از گزارش   Yeghishe Vardapet (، یئگیشی فارداپت 484-457های

او پیوسته از  بهره گرفته بود؛ بازگو می کند. یارمناسیران  –هااین نبردشرکت کنندگان  های

 زدگردیکه همان آغاز می گوید چند در کوشانیان به عنوان حریفان ایرانیان یاد می کند. هر

نخستین  می خواند، یورش برده بود. کوشانکه همچنین آن را  کشور  هون هاکشور دوم به 
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خاطر یزد گرد دوم  نیبود. به اکام ناآغاز و در  کشیددرازا به  449تا  442از  لشکرکشی او

او  ،رانجامناگزیر بود حتا در کشور کوشان شهری بسازد و موقتا مقر خود را بدان جا ببرد.  س

، 450 سال و درنبود مبارزه  انیپااین ، اما پیروز شود کوشان توانست بر پادشاه هرچه بود،

بود، تاراج پادشاه کوشان ه را که زیر فرمان منطق بار دیگر دست به لشکرکشی زد و چند

 کرد.

 

 نیزمسرو به جنگ بپردازد ارس جرات نکرد به پارتش  یعدد یبرترشاه کوشان به دلیل 

در پی آن، کار یزد گِرد به یک لشکرکشی دیگر  عقب نشست. ناهموارهای دشوار گذر و 

در باره این کارزار تنها اشاره  داپتیئگیشی فار چنین بر می آید  ناکام.بار  نیا کشید، اما

 کوتاهی می کند. 

 

نزدیکانش، از  یکی انتیخ لیاما به دل تاخت. شرقبه سوی دوم دوباره  زدگردی 454 به سال

 پرداخته بود. بردر آسربازان  یجمع آوردر این سال او به . گردیددچار شکست کامل 

ارمنی بودند که در هنگام جنگ  ونیحاناشراف و رونمایندگان از  ،شرق اسیران برده شده به

 بودند.نظارت زیر  شابوریندژ در 

 

 نیانگی فرسپانزده  به نیشاپور بازگشت و با استقرار در ،در نبرد شکست پس ازدوم  زدگردی

آیین خود نگردیده بودند؛  رییکه حاضر به تغرا  یارمن رانیاسبخشی از شهر، دستور کشتار 

 لازاروس را در نوشته های  454 باره لشکرکشی سالداده ها در  نیهمعین  بایتقر[20] داد.

در باره این لشکرکشی  یاطلاعات اضاف یبرخمی بینیم. همچنین  Parbetsi [21]پربیتسی 

 Krak des bet Seloh و بیت سیلوح د کراک شهر در یک گاهنامه  442-449

 بازتاب یافته است: 

[ و 22] آن سرزمین را منکوب ساختپادشاه ، شتافت Choleدوم به سوی چول  زدگردی»

در آن جنگ  کارزار میدانروشن است که رو،  نیاز ا ی به نام خود آباد کرد.شهر در آن جا

  [23. ]ه استبود کسپین یایدرنزدیکی  ها درسال 

 



21 

 

آن چه مربوط می گردد به نبردهای بعدی و این که در کجا رخ داده بودند، در پرده یی از 

از به گونه یی که خود، های پادشاهی سال واپسین دوم در  زدگردر دارد. یتاریکی قرا

جانشین  -بر می آید، با هون های کیداری جنگیده بود. همین گونه پیروز سکیاطلاعات پر

 با آن ها  درگیر نبرد بود.  468 تاهم یزدِ گِرد ها 
 

 یگرید یداده هاهپتالیان ی او با بعدشمول نبردهای به  روزیپ یجنگ هادردمندانه در باره 

 Yeshu یکلدر زمینه یادآوری های  ءستثنادر دست نیست. تنها ا سکیاطلاعات پر جز از

Stylite   با کییونای های روزیمبارزه پدر باره kiyonaye و شکست یافتن آن ها از  هون

   [24پیروز است. ]
 

 

های یزد گرد دوم و  گنباره جناقص در پراکنده، جسته و گریخته و اطلاعات به رغم 

مبنایی در دست داریم بپنداریم که در آغاز جنگ ها در نزدیکی های دریای کسپین  روز،یپ

با توجه به قرار داشتن پایگاه شاه ساسانی در نیشاپور  ،454رخ داده بودند. لشکرکشی سال 

 به گمان بسیار در محور خاور بوده است. 

 

کسپین  یایجنگ دوباره منطقه در یاصلتئاتر (، 468ا تلغایت )فرمانروایی پیروز  هنگامدر 

 رانیافهرست حریفان . اگر به گردد یرد نمنیز تر  یدر مناطق شرقها خوردگردید. با این هم 

 :جلب توجه می کند ریز تیواقعدر گام نخست  ،یمنگاه کن یدر دوره مورد بررس

Yeghishe   ر اساس بخن می گوید. س 449-442 سال های درکوشانیان جنگ با در باره

رخ داده بود. Sloh این جنگ در منطقه چول یا  Krak des bet Seloh شهرگاهنامه 

را هون های کیداری می نامد. در حالی که   روزیپدشمنان  سکیپر جالب است کهبسیار 

Yeshu Stylite .آن ها را هون های خیونی می خواند 
 

 – Kunhas کئونهاس پدرنوشته است ه توجه شود ک سکیپربه یادآوری  دیبا نیهمچن

سر باز زده بود. هر چه  رانیبه ا باجپرداخت  از  ،با وی جنگیده بود روزیپکیدارا که  پادشاه

 به فریب او به راه افتاده بود. روزیپس از تلاش پکئونهاس  جنگ دوم 465بوده، به سال 
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 که یمعن نیدوم، به ا درزدگِی در دوره یعنی .رخ داده بود 456در جنگ با کیداریان 

پس از شکست  ایو از سوی شاه ساسانی منکوب شده بودند زمان ست در همین در کیداریان

 از پرداخت باج گذاشته شده بر دوش شان سر باز زده بودند.  454 سال

 

 یانیپاسال های در از کدامین پیروزی یزد گرد  Yeghishe Vardapet که ییاز جا

است آن گاه طبیعی . پنداشت یواقع ریغنخست را باید  نهیگز ،تی نداشآگاه پادشاهی اش

با کوشانیان  ،کیداریانی که پریسک از آنان نام می برد که میفرض کن لزوم آن پیش می آید

 یکی بوده اند. Yeghisheمورد نظر  

 

کوچ  لیقبا کیداریان در منابع،که تحت نام بر می آید  ،آوردیمبالا آن چه که در ز همه ا

)به  گرگان خاوری دریای کسپین در شمال گستره ردپنجم سده که در بوده  ی مد نظر نیشن

  .می زیسته اند که در واقع خیونیان بودند شمول چول(

 

در گذشته با کیدارا ها  آناین که آنان را کیداری خوانده اند، گواه بر آن است که 

، او در باختر نانیجانشاز اتباع  اسما شایدو و تنگاتنگی داشته بودند  کینزد اریبسپیوندهای 

درست با همین ملاحظه (. دبودنکیداریان متحدان یونیان تنها خ)در واقع  شمرده می شده اند

کافی در  لیدلااین گونه  .شود یآشکار ماست که دلیل کوشانی خواندن آن ها بیخی 

سده چهارم  دوم همینرویدادهای در یی را نقش برجسته  اداردست داریم بپنداریم که کی

ها  پس از مشارکت آنخیونی را به گمان غالب  لیقبا یرهبربازی کرده بود و توانسته بود 

 در دست بگیرد.غرب به شاپور دوم شکرکشی های لدر 

 

را مناطق شمال هند پایان  داد و سپس برخی از  رانیا از یوابستگه یاری خیونیان به بکیدارا 

ناطق تقسیم مهنگام ی را احیاء کند. اما کوشان امپراتوریگرفت و شاید چنین قصد داشت 

اشتراک داشتند، درگیری ]در برابر ساسانیان[ متصرفه با بخشی از خیونیان که در لشکرکشی 

 رخ می دهد. 
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کیدارا را ناگزیر می سازد تا افغانستان مرکزی را به خیونیان بدهد. آن بخش از  یریدرگ نیا

کماکان و از کیدارا جدا نبودند  کسپین مستقر گردیده بودند، یایدرخونیان که در نزدیکی 

با بازماندگان او ادامه می دادند که چنین چیزی تا دوره معینی  کیبه حفظ روابط نزد

 8را تامین می کرد. رانیاز اآن ها استقلال 

                                      
 سرچشمه ها:.  8
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обитавших в Средней Азии в древние времена, т. II. М., 1950, стр. 264-

265. 

[2 ] Бэйши, гл. 97, л. 16а; Н. Бичурин. Указ. соч., стр. 266. 
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 :خیونی ها.2
یکی از زبان های به تورانی که کوچرو خیونی ها یا خیونیت ها )خیونیان( توده یی بودند 

خاور پشته ایران )گستره شمال  در یدر برهه کوتاهایرانی خاوری سخن می گفتند و 

مهمی در بس و رد پای هر چند هم نه چندان روشن با آن هم  افغانستان کنونی( فرمان راندند

  تاریخ به یادگار گذاشتند.

 

آن ها در اواخر هایی از  گروهنقش خیونی ها از آن رو هم  بسیار ارزنده است که همانا 

مرزهای جنوب خاوری هزاره دوم پیش از میلاد و اوایل هزاره یکم پیش از میلاد تا 

در درازای شتافتند و در آن جا  (چینآینده  پای دیوارشمال خاوری چین )مغولستان و 

 ا چینیبآمیزش یافتن چندین سده با چینی های همسایه سرگرم زد وخورد بودند و در نتیجه 
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[16 ] Неправильные и порой даже фантастические цифры расстояний 
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[20 ] V. Langlois. Collection des historiens anciens et modernes de 
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by W. Wright. Cambridge, 1882, стр. 7-8; Н.В. Пигулевская. Указ. соч., 

стр. 37, 49. 
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 ( را ساختند که به نوبه خودسینگنوهاهیونگنوها یا ، توده نو هونوها )خونوها، کسیونوها ،ها

هونوها به گونه مفروض و مشروط نیاکان  تاثیر بس ژرفی در تاریخ آسیا بر جا گذاشتند.

 تورکان باستان شمرده می شوند.

 

و بسیاری ریست. از این اطلاعات روشنی در دست ن خیونی هادردمندانه  در باره به هر رو، 

گمانه زنی استوار است.  با این هم می کوشیم آگاهی  از نکته ها بر پایه فرض و حدس و

  :های اندکی را که در باره آن ها ثبت صفحات تاریخ گردیده است، بیاوریم

 

( در باره خیونیان چنین 2008، نوشته ن. و. شئچف )مسکو، «دودمان ها»کتاب 564در ص. 

 م:می خوانی

 دولت خیونی ها: »

خیونیان به گمان غالب کوچروان ایرانی زبان بودند. در گذشته آن ها در استپ های شمال 

دریای ارال و دریای کسپین تا دامنه های جنوبی و جنوب خاوری کوه های اورال )کانون  

 پیشین بودوباش قبایل سکایی و سارماتی( زندگی می کردند. 

 

به آسیای  ،ن از سوی ساسانیاناسده چهارم پس از سرکوب کوشانیخیونی ها در میانه های 

گرومبات، شناخته شده است که در حوالی  -نام یکی از شاهان خیونیمیانه رخنه کردند. 

 بر تخت نشست.  359

 

ر بودند جنگ های بی وقفه یی را هم با ایرانیان و هم با توده های بومی )به زیخیونی ها ناگ

خشنود بودند( پیش ببرند. به سرزمین خود ناز آمدن مهمانان بیگانه ناخوانده ویژه یفتلیان که ا

پادشاهی خیونیان در حوالی سال های دهه هشتاد سده چهارم نابود  ،ها این کشاکشروند در 

قبایل خیونی در آسیای میانه ماندگار شدند و در ترکیب مهاجران تازه ازماندگان گردید. اما ب

    «ل گردیدند.یعنی کیداری ها شام

 

 اکنون می بینیم که در ویکی پیدیا به زبان روسی در باره خیونیان چه نوشته اند:



26 

 

خیونیان توده باستانی کوچی بودند که شاید به یکی از لهجه های خاوری ایرانی سخن می »

خیونا )برف( پیوند داشته باشد  Χιόνα گفتند. نام تباری خیونی می تواند با نام یونانی 

 نی مردمان باشنده سرزمین برفباری ها(.  )یع

 

می نوشت و خود در لشکرکشی  نیلات به زبانکه  یونانتاریخ نویس ی -نوسیمارسل انوسیآم

به آن  شدن میو تسلآمید شهرستان  و در هنگام محاصره  رانیابه  یروم شرق یامپراتورکام نا

 ارتشو  یپادشاه ساسان -ورسوی شاپمحاصره شهرستان از به شرح شرکت داشت؛  ،انیرانیا

او که متشکل از اقوام گوناگون از جمله سگستانی ها، آلبانی ها و خیونیت ها بود؛ می 

و به ویژه جنگجو می نامد. « سرزمین های دور افتاده»او خیونی ها را همچون مردمان  پردازد.

)بین  ز میانرودانهمسایه پارسیان بودند که در مرزهای بسیار دور ا به پنداشت او، خیونیان

 می زیستند. النهرین(

 

خیونی ها از  («انزریریادگار ») روایت در باره پسر ویشتاسپ در متون پهلوی، مشخص تر در

 ،به پنداشت برخی از پژوهشگرانپادشاه اریایی ها یاد شده است.  -همچون دشمن ویشتاسپ

 شان در اوستا یاد شده است. ایاز تورانی اند که  یخیونیان از بازماندگان قبیله خیانی ها

 

سیمای غیر »یی دارای  به باور بانو ن. پیگولیفسکایا، آمیانوس خیونیان را همچون قبیله

دارنده فرهنگ شهرک های س. پ. تولستوف خیونی ها را  پرداز نموده است.« تورکی

بیشتر که بخش  ی پنداردمششم  -کرانه های دریاچه ارال سده های چهارم مردابی )باتلاقی(

به پنداشت کزاکف و باشندگان آن ها به باور او در سده ششم به جنوب و شمال کوچیدند. 

مرادف، دارندگان فرهنگ های باستانشناسیک  ایمئنکوفی و تورباسلینی حوضه رود ولگا و 

   9جنوب کوه های اورال سده های ششم و هشتم به خیونی های بعدی پیوند دارند.

                                      
9 . Chionites. // Iranica. 
Н. Пигулевская. Сирийские источники по истории народов СССР. — 

М. Л., 1941. — С. 34. 
Аммиан Марцеллин. «Римская история», 19, 2. 3. Перевод Ю. А. 

Кулаковского и А. И. Сонни. 
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: یشده از پهلو؛ احتمالاً برگرفتهChionitae: نیلاتبه ) انیانیخ ای هاونیخ ای ونانیخ»

Xyōn/Hyōnیی؛ اوستا :X’iiaona [Hyaona] که در  تباریرانیاحتمالاً ا یی فهیطا

 باختر و فرارود )ماوراءالنهر( ظهور کردند. یهانیاخر روزگار باستان در سرزماو

 

 :و نژاد خاستگاه

 ییاوستا یهانام به نام نیا که نیا ژهیوه مبهم است، ب اریبس هاونیخ یخاستگاه تبار یمعما

X’iiaonaی، پهلو Xyōnۀمردمان باشند نیا که نیاست و ا کینزد اریبس ونی، و هون/خ 

 یشرق یهااز امواج مهاجرت یکی هاونیخ قت،یبودند. در حق ییایجغراف ۀهمان منطق باًیتقر

 یبودند، جا یچه کسان قاًیها دق آن که نیروزگار باستان بودند. اما ا واخردر ا رانیا یسوه ب

 بحث دارد.

 

 :هاونیخاستگاه خ ۀاز پژوهشگران در بار یبرخ دگاهید

 یرانیا یهاسکه یبر رو HIONOنام  ۀپس از مشاهد ،یشناس فرانسوباستان رشمن،یگ

 هپتالیون     گریاو عبارت د ن،ی. افزون بر ادهدینسبت م هاونینام را به خ نیا ،یشرق

ĒPTLA ĒIONO  هاونیبر خ ینخبگان هفتال تیحاکم بر یها را سندسکه نیا یبر رو 

نه ترک  هاونیباور است که خ نیداند، و برایم یکی «دیسف یهاهون»ها را با و آن داندیم

 گشتاسب.  یک بیرق -که افراد آن از جمله ارجاسب انیتوران بودند و نه از

 

 لهیگفته شده، دو قب ونیخ رانیزر ادگاری و حماسه یکه در پهلو ونیدانو و خوَئ یهالهیقب

 یراوانف یها گروه جنگ نیبا ا انیرانیا ،یانیگشتاسب ک یاند که در زمان کبوده یتوران

 . باشدیمعروف م یمذهب یها مشهور و به جنگ اریکردند که بس

 

و هم نام  لهینام هم اسم قب نیخوانده شده و آشکار است که ا یانُ یَها، ارجاسب، خ شتیدر 

که  پهلوانانی همه ،مذکور پهلوی نوزدهم و رساله شتیاست. به موجب بوده لهیقب نیاسکان ا

و هم نبرد  بیرق یرانیپهلوانان ا ریو سا ریو زر اریو اسفند سبشتایبا و یمذهب یها در جنگ

 اند. خوانده شده یونیبودند، خ
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با  یو پادشاهان ساسان شدندیم دهینام ونیخ یشمال لیاز قبا یبرخ یساسان اتیدر روا

چهارم  که در سده یرومتاریخ نویس  نوسیمارسل انوسیداشتند. آم اریبس ینبردها ونانیخ

با شاپور دوم  ییها و جنگ نازعاتو شاه آنان گرومباتس که م ونانیاز خ ست،یزیم یلادمی

 .کندیم ادیداشت، 

 

چهارم  ۀسد یونانی ویسنخی(، تارAmmianus Marcellinus) نوسیمارسل انوسیام

 عیبود که وقا یکرده. او مقام ارشد ادی هاونیاست که از خ یی سندهینو نینخست ،یلادیم

 یشاپور دوم، امپراتور ساسان ییکه با فرمانروا ییرا ثبت کرده، دوره هاونیخ نینخست خیتار

 است. م.( همعصر بوده ۳۷۹-۳۰۹)

 

مرو )واقع در کشور ترکمنستان  یهادشتباشنده  ساسانی دورهمیانه های در  هاونیخ

 دهیدشاپور دوم آمده بودند،  یاریکه به سپاهیانی ها در جزء  اند. نام آن( بودهیکنون

به بارها از مرگ شاپور دوم  پسوفادار نماندند و  رانیا یدر دوست فهیطا نیاما ا .دنشویم

 .رفتندیبه شمار م رانای دشمن عمدهمرزها  نیخراسان بزرگ هجوم آوردند و در ا

 

هستند که در کتاب  یبعد یها«هون» اکانی، ن)خونوها، هونوها، کیسنگنوها( نوهاونگیه

 انی. اما در خود کتاب مقدس زردشتسدینویم ونانیها را خ اوستا باشد، آن ریکه تفس ،یپهلو

 10«.نگاشته آمده است یونیخ یعنی( Hyaona) ائونایصفت ه

                                      
 ها: سیپانو.  10

Wolfgang Felix, 1991, 'CHIONITES', Encyclopaedia Iranica 
 ۲۶۸ص  سنا،دانشنامه مزدی

 ۱۳۶۷ ر،یکب ریات ام. تهران: انتشاریاسمی درشی ترجمه ان،یدر زمان ساسان رانیسن، آرتور. ا ستنیکر

عرفان،  انتشاراتی . دوشنبه: مؤسسهننوی و دوره ،یقرون وسط م،یقد خی. تارکانیباباجان. تاج غفوروف،

 ۱۳۷۷ ،یسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام ،یچاپ و صحاف یتوگرافیل

 ، ۱۳۷۱هران: نشر مرکز، زرتشت. ت نییآ یحتوضی نامهواژه سنا،مزدی . دانشنامهریجهانگ ،یدریاوش

 ،یو مطالعات فرهنگ یهشگاه علوم انسانملک ناصر نوبان. تهران: پژو ترجمه شم،یابر ۀ. جادیعل ،یمظاهر

۱۳۷۳» 



30 

 

 

پروفیسور سرگی کیلاشتورنی فقید )بزرگترین تورک شناس و مغول شناس همه اعصار( هم 

که در دشت ها و دامنه  خیون ها را یکی از گروه های قدیمی کوچیان ایرانی زبان می شمارد

 های نوار جنوبی آسیای مرکزی بسر می بردند.

 

نبود و کمبود مدارک؛ منابع و مستندات در باره خیونیت ها به آن پیمانه است که به هر رو، 

ین چند هزار برگی و شش زدر باره آن ها بسیار کم نوشته شده است. برای نمونه در کتاب و

لوم تاجیکستان تنها عپژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه چاپ  «تاریخ خلق تاجیک»جلدی 

مدارک و شواهد و نبود نیم برگ در باره خیونیت ها نوشته اند که خود گواه به کمبود 

 خی در باره این آن ها می باشد.یتار

 

 چنین آمده است:  بجلد دوم این کتا 473 .در ص

مواد باستانشناسیک دست و ب مکتو عبا در نظر گرفتن اطلاعات مناببیشتر پژوهشگران، »

یونی ها را در بخش خاوری کرانه های دریاچه ارال خنخستین بود و باش استگاه خ ،داشته

 11گ.[ می شمارند. خیونی ها پس از برخوردهایی با هون ها-]تا دامنه های کوه های اورال

کوچند. ردیدند دشت های کرانه ارال را ترک گویند و به جنوب بگناگزیر  ،آمیزش یافته

یری تقویت شده بودند، توانستند زمین گآن ها که در میانه های سده چهارم به پیمانه چشم

 های کوشانیان را بگیرند. پایتخت آنان بلخ بود. 

 

                                      
ست ک. هون ها توده یی بودند که پس از فروپاشی دولت هونو به دو بخش شمالی و جنوبی و در پی ش 11

تری خد هونوهای جنوبی و چینی ها به جهت شمال باو نابودی دولت هونوی شمالی از دست سپاهیان متح

گریخته، در آغاز با  اورها )اورالی ها که نام کوه های اورال از آن ها گرفته شده است( در دامنه های کوه 

آمیزش یافتند و به نام هون ها شهرت یافتند. و سایر توده ها و سپس یا اوگورها  های اورال آمیزش یافته

هون ها را با توجه به چندرگه بودن شان نمی توان دربست  استه از همین هون ها بود.آتیلای معروف برخ

پرا تورکی خواند. اما بی تردید،  نخستین توده یی بودند که واژگان پراتورکی و هاپلوگروه های هونویی 

 قزاقستان آوردند. لرا با خود به اروپای خاوری و جنوب روسیه و شما
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از سوی ساسانیان گرفته شد که توانستند  ،بلندپروازی خیونی ها ولو هژمونی جدر آینده 

آمید پدافندچیان دژ میانوس که در جمع آ 359 خیونی ها را زیر فرمان خود بیاورند. به سال

یونی ها را از سر دیوار های شهر محاصره شده از سوی نیروهای متحده به  فرماندهی خبود، 

رزمی خیونیان و قبایل زیر فرمان شان را کارزار دیده بود. در این جا  ،شاهنشاه  شاپور دوم

ین وظیفه داشت تا گفتگوها را با مچنهبه گونه مستقیم شاه گرومبات رهبری می کرد که 

 رومیان محصور پیش ببرد. 

 

ها می گردد، ما با آن گروه  از پژوهشگران همنگر  یونیبوط به خاستگاه تباری خرم هن چآ

خیونی ها  ماساگیت های باشنده کرانه های ارال همتبار می پندارند.با هستیم که خیونی ها را 

داشتند. با آن که در نام های شان ریشه های مشترک  منگولوییدی یظاهر متفاوت از هون ها

با هون ها دیده می شود و منابع پیوسته در باره پیوندهای خیونی ها و با هون ها اشاره دارند. 

تقیم در همسایگی هون سیونی ها زمانی به گونه مخن مرتبط بودند که آاین پیوندها شاید با 

شاه  -مباتروکه پسر گ وسمیانآر شده بودند. ها می زیستند و روشن است از آن ها متاث

قد رسا و بلند »را در نزدیکی دیوارهای آمیدا دیده بود، خاطرنشان می سازد که او خیونیان 

   «. نش برجسته تر بودهاداشت و زیبا بود و از همرا

 

اما اکنون خیونی بوده است.  یفتلی ها همخاستگاه که  ز دیدگاه های رایج این استیکی ا

 و خیونیانبومی ین دیدگاه هوادارن چندانی ندارد. دست کم روشن است که میان یفتلیان ا

 گرفته بود. درجنگ های سختی  بیگانه دشمنی آشتی ناپذیری بود و بین شان

 

این حال، خیونی ها به دو گروه خیونی های سپیت )سپید( و خیونی های کرمیری )سرخ( در 

ست که گروهی از دانشمندان غربی با یکی پنداشتن خیون تقسیم می شدند. شایان یادآوری ا

دچار سردرگمی شده اند و به نوبه خود سردرگمی های و هون ها،  )خونوها( ها و هونوها

دیگری را پدید آورده اند. از همین جاست که شماری خیونیان را تورک و تورکی زبان 

  پنداشته اند. اما در زمینه  هیج سند و مدرکی در نیست .
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هم خوانده اند که باز هم درست « هون های سپید»را گاهی « خیونی های سپید»همین گونه، 

این روشن است  گفته اند.« هون های سپید»نیست. از همین رو هم  بوده که برخی هپتالیان را 

نه هون های سپید. گروهی هم چون نمی توانسته اند  ،جا سخن بر سر خیونی های سپید است

 ا، هون ها و خیونان تفکیک قایل شوند، نادرست آنان تورکی زبان خوانده اند.میان هونوه

شمار دیگر که متوجه این لغزش شده بودند، برای ویرایش آن، اصطلاح دیگری را پیشنهاد 

  .«هون های ایرانی»کردند به نام 

 

ها هم همان دیدگاه دوم بر آن است که یفتلیان برخاسته از دی ها بوده اند. در این حال دی 

بای دی »دهه ها یا داهه های اوستایی اند و آن ها هم بر دو گروه بوده اند: دی های سپید یا 

چنان چه که گروهی از دانشمندان یفتلیان را برخاسته از همین بای دی ها  می دانند. « ها

 در بدخشان همین اکنون مردمانی هستند که بادی خواندهپروفیسور گومیلیف نوشته است، 

 .می شوند

 

یاد می شوند که نیاکان « چی دی ها»هم به نام دی های سرخ یا  گروه دوم دی ها باز  

اویغورها بودند. در این حال، زبان چی دی ها که در آغاز ایرانی شرقی بود، پسان ها زیر 

 ی مغولیتاثیر عوامل گوناگون مانند آمیزش با هونوها،  تبتی ها، سیان بی ها و ژوژان ها

اتورکی شده بود که در آینده در اثر آمیزش با تورکان آشینایی و در فرجام هم پار

 یو چینی ها بیخی از زبان بای دی ها فاصله گرفت. زبان بای دی ها ی مغولی تبارجونگارها

یفتلی با زبان کوشانی ها بسیار نزدیک بود و باز هم از گروه زبان های ایرانی شرقی شمرده 

 می شد. 

 

خیون می در یک برهه ه های شاهان یفتلی نشان می دهند که خود ایشان  خود را آنالیز سک

سیاسی )اتنوپولیتیک(  -خوانده اند. به سخن دیگر، یفتلی ها یکی از گروه های تباری

خیونیت ها بوده اند. مقایسه منابع گوناگون نشان می دهد که چنین گروه هایی حد اقل دو تا 

)یفتلی ها که نادرست هون های سفید خوانده  یون های سپید()خ« سپیت خیون»بوده اند: 

 )خیون های سرخ(. « کرمیر خیون»و  شده اند(
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نام تیره دودمان  -کتاب خود در باره یفتلی ها نوشته است که یفتلی 115گریشمن در ص. 

حاکم بوده است و خیونیت )به شکل خیون( نامی بوده است که مردم خود را با آن می 

 «اند و اتحادیه یی بودند از قبایل ایرانی که با کوشانیان خویشاوندی داشتند. خوانده

 

به معنای شاه خیونی ها است )که شاید « خیتل»در باره منشای نام یفتل به قول کیلاشتورنی 

بوده باشد(. همچنین توپونیم )نام  جغرافیایی منطقه خیتل( که پسان ها « خیون تل»در آغاز 

 ه است. هیتل و یفتل شد

 

شاید بتوان به گونه احتیاط آمیز گفت که یفتلی ها که در گستره پهناوری بر توده های 

به هر رو، گوناگون فرمان می راندند، شامل هم خیونیت ها و هم بای دی ها می گردیدند. 

 در این باره در بخش دهم ویژه یفتلی ها به تفصیل خواهیم پرداخت.

 

 پیوست:

 رانیزر ادگاری

 آزاد  دانشنامه ا،یپدیکیو :ازته برگرف

است در اصل به زبان  یکوتاه یو مذهب یرساله حماس ران،یزر اتکاریا ای رانیزر ادگاری»

 یآن به خط و زبان پهلو یِاما به صورت کنون ،و ظاهراً نثر توام با شعر بوده است یپارت

داستان  نیتریمیقد نوشته شده است، رترید یکم ای یلادیم ۵۰۰متن که در سال  نیاست. ا

 است.  ماندهما  یبرا یرانیا یهابه زبان هاست ک یپهلوان

 

مجموعه متون  ۱۷تا  ۱است که صفحات  نوشتانیبند پا ۷و  یبند متن اصل ۱۱۴ یمتن دارا

« شاهنامه گشتاسپ» هاسیاز دستنو یمتن در بعض نیرا به خود اختصاص داده است. ا یپهلو

 شده است. دهینام زین

 

 یاست، اما اصل آن به زمان اشکان یدوره ساسان اتیاز ادب یاثر رانیزر ادگاریچه  راگ

ها معمولاً به اوضاع  که در آن یمتون پهلو ریبر خلاف سا که نیا یکی: لی. به دو دلرسدیم

آن زمان نام رفته است،  یهاتیاشاره شده و از شخص یدوره اسلام لیو اوا یزمان ساسان
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در آن  یاز کلمات پارت یادیزشمار وجود  گرید لیکرده است. دل سکوتمورد  نیمتن در ا

 است.

 

هست که  یمتن نیتریمیقد نیاست. در واقع ا یمتن پارت نیوجود نام رستم در ا گرید نکته

قدمت  سو، کیاز  نیرا در خود حفظ کرده است. ا رانیا یمل تینام پهلوان بزرگ روا

نظر  نیا دییاست در تا یمدرک ،گریدسوی و از  بردیلا مبا یافسانه رستم را تا زمان اشکان

است،  یزمان اشکان یمل اتیمربوط به رستم و خاندان او از روا یحماس اتیکه نه تنها روا

اند، اما به بخش در شاهنامه حفظ شده یزمان اشکان یی و افسانه یخیتار یهاتیکه شخص بل

 اند.کتاب منتقل شده نیاز ا انیانیک

 

ها به گوسان لهیبوده است که به وس یشینما یدر اصل اثر رانیزر ادگاریکه  رسدیظر من به

  است. آمدهیاجرا درم

 

 :نگارش سبک

را مطرح کرد. او پس از  رانیزر ادگاریمنثور بودن  اینولدکه موضوع منظوم  ،بار نینخست

 ست،ین بر ما شناخته نآ یاز پس خط نارسا یو زنده الفاظ پهلو یواقع انینکته که ب نیذکر ا

 یبرخ یاجزا یداد. بعد با اشاره به ناهمسان یقطع ینظر توانیمورد نم نیکه در ا دیگویم

در  ان،یرانیمتن منثور بوده و ا نیکه ا دهدیاحتمال م ،یو بلند یجملات، از نظر کوتاه

 منثور داشتند. یحماس اتیدور، تنها روا یهاگذشته

 

 یرا مطابق قواعد معمول نثر پهلو رانیزر ادگاریاز  ییهابخش  یدبنبهار جمله الشعراملک

در اصل منظوم بوده  ،یجملات خطاب یعنیها، قسمت نیاست که ا نیبر ا رونیو از ا ندیبینم

 شاشاز نظم و نثر که بر اثر مرور زمان، عبارات آن دچار اغت داندیم یی ختهیو کل اثر را آم

 دست داده است.خود را از  یشده و شکل اصل
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 ریبستور، پسر زر هیمو نیباره سه سطر نخست در رانیزر ادگاریاز  ۸۴بند  یسربا بر بارتولومه

 اتیکه در سراسر ادب زشی: به سبب قدرت تکاندهنده و شورانگسدینویپدر م جانیب کریبر پ

 یحماس یاز شعر ایبرگرفته شده  یاز آواز شود،ینم افتی رشینظ یکتاب یپهلو

 

 :رانیزر ادگاری ضوعمو

در  هاونیارجاسپ شاه خ گروند،یم یمزداپرست نییگشتاسپ و خاندان او به آ که نیاز ا پس

آماده  اینو بردارد  نیدست از د ایکه  خواهدیاز او م ،سدینویکه به گشتاسپ م یی نامه

او،  برادر ریزر دهد،ینشان م یجنگ شود. چون گشتاسپ در دادن پاسخ به ارجاسپ دودل

ه را ب رانیسپاه ا یو سالار گذاردیو با ارجاسب قرار جنگ م دهدیم باکانهیپاسخ نامه را ب

و  ریخود کشته شدن زر ینیبشیاز آغاز جنگ جاماسب در پ شی. پردیگیدست م

 . دهدیتن با دشمن به گشتاسپ خبر مبهرا در نبرد تن رانیشاهزادگان ا

 

کند. جاماسپ به  یریشرکت آنان در جنگ جلوگ از خواهدیآن م دنیگشتاسپ با شن

کند و  یریاز هجوم دشمن جلوگ تواندیم یصورت چه کس نیکه در ا دیگویگشتاسب م

 دی. با تاکشودیگشتاسپ خشنود م کند،یدر جنگ آگاه م رانیا یینها یروزیچون او را از پ

 ر،یز کشته شدن زر. پس اندینشیجنگ م یبه تماشا یمزداپرست نیخود به د یبر وفادار

مگر  ند،یبیرا در خود نم ریجادو، کشنده زر درفش یتن با وبهنبرد تن یبرا یگآماد یکس

از اندرز جاماسب، بر او  یرویکه او خردسال است، گشتاسپ به پ . با آنریبستور پسر زر

 ریبا آن ت جادو، درفش، یتن با وبه. بستور، در نبرد تندهدیم یریخواند و به او ت یم ینیآفر

را  انیرانیپسر گشتاسپ ، ا ار،یپسر جاماسب و اسفند کرد،یاو گرام ز. پس اکشدیرا م یو

 .رسانندیم یروزیدر جنگ با دشمن به پ

 

. اما ستیگرفته شده است که امروز اصل آن در دسترس ن ییاوستا یاثر از متن نیا مطالب

آمده است. شرح  نکردید از آن در ضمن سرگذشت زرتشت در کتاب هفتم ییهابخش

نقل کرده  ناًیها را عآن یو فردوس دهیبه نظم کش یقیگشتاسب و ارجاسب را دق یهاجنگ

 قابل انطباق است. رانیزر ادگاریبا  مهمنظو نیمطالب ا یاست. در موارد
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 :و ترجمه هاچاپ

، مهرداد رساله توسط بهار نیاست. ا دهیبه چاپ رس یرساله در مجموعه متون پهلو نیا متن

 12«ترجمه شده است. یارسپبه  یینوا اریو ماه یبیغ ژنیب ان،یعر دیبهار، سع
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